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  كنت تامپسون: نويسنده 
  جمشيد مظفري: ترجمه 

  :چكيده
در اين مقاله نويسنده بر آن است تا مباحث مذهب، ارزشـها و ايـدئولوژي را در بسـتر    

در اينجا به شـكلي دقيـق آنچـه كـه در رويـارويي بـا       . جهان مدرن به تصوير بكشد
مدرنيته و جهان مدرن بر سر مذهب و ارزشهاي سنتي آمده است مورد بررسـي قـرار   

ي يا دنيوي شدن را در جهـان مـدرن بـه تصـوير     گيرد و در اين مسير فرايند عرف مي
ي جامعه شناسي همچون  در اين راستا از رويكردها و افكار متفكران برجسته. كشد مي

اينتاير بهره گرفته اسـت و   دوركيم و ماكس وبر و ماركس و بنديكت آندرسون و مك
توليد دين ديدند و راههاي باز نشان داده كه آنان مذهب را در دنياي مدرن چگونه مي

  .كنند و بقاي آن در عين عرفي شدن را در اين دوره چگونه ارزيابي مي

  .مدرنيته، عرفي شدن، دين، ايدئولوژي، جهان مدرن: واژگان كليدي

  :مقدمه 

ي مدرن، در پيوند دادن مردم به يكديگر، چقدر اهميت دارد؟ آيا براي ايجاد يـك   فرهنگ مشترك جامعه
هاي مشترك معيني داشته باشند كه آنها را بـه اجمـاعي اجتمـاعي     م انديشهجامعه، ضروري است كه مرد

شان را جستجو كنند و يا به خاطر جبر زياد روزمرگي  يا كافي است كه آنها حداكثر منافع فردي. ملزم كند
تسليم شوند؟ در نهايت، فرهنگ چگونه بر درك مردم از منافع شـان و حتـي احساساتشـان از خـود، بـه      

ن افرادي با هويت، كه ناشي از عضويت در بعضي اجتماعات و گروهبنديهاي بزرگ است تـاثير مـي   عنوا
  .گذارد

ي نقش فرهنگ در جوامع مدرن، بـراي جامعـه شناسـي از زمـان ظهـورش در قـرن        اين سؤالات درباره
ب، با نگاه بـه  اين مطل. لذا مذهب نيز در اين مباحثات اهميت زيادي پيدا كرد. نوزدهم اولويت داشته است

 religioاز » مـذهب «اصـطلاح  . تعجب برانگيز نيست) مذهب و جامعه شناسي(ريشه هاي دو اصطلاح 
بـه معنـاي    sociusو اصطلاح جامعـه شناسـي از   . به معناي روابط اجتماعي بين افراد گرفته شده است

به پيروي از دوركيم، مذهب را بعنوان يـك  . دهد، گرفته شده است پيوند همياري كه جوامع را تشكيل مي
سري عقايد و مناسك مربوط به امر مقدس تعريف مي كنيم كه بـين افـراد پيونـدهاي اجتمـاعي برقـرار      

جامعه شناسي )  1917:  45كلور م. (كنيم و جامعه شناسي را طبيعتاً بعنوان علم اجتماع تعريف مي. كند مي
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در كل و جامعه شناسي مذهب بويژه، به فرآيندهاي علاقمندند كه روابط متقابل اجتماعي را در محـيط و  
  ).1984:  8لورنر . (گسلانند دهند يا مي پراكنند، پيوند مي زمان وحدت مي دهند يا مي

به اين معنـا كـه مـذاهب و ديگـر     . شوند يي جوامع سكولار قلمداد م جوامع صنعتي مدرن، اغلب به مثابه
ي روابـط اجتمـاعي،    هاي مطلق اخلاقي، به عنوان پيوندهاي فرهنگي وحدت بخش و متمايزكننده ارزش

آيا اين اشكالي دارد؟ يا وضع جور ديگري است كه هنوز بعضي پيوند هاي فرهنگي، . نقش مركزي ندارند
ايـن موضـوع اصـلي    . كننـد  ي مدرن عمل مي در جامعه بعنوان نوعي سيمان فرهنگي، با درجات متفاوتي

هاي  ترين مباحثات عمومي سال اگر بعضي از داغ. خواهيم بررسي كنيم بحثي است كه ما در اين فصل مي
هاي سياسي راست جديـد در طـول    جنبش. رسد كه اين سوال مهم باشد اخير را بررسي كنيم، به نظر مي

هاي اصلاح اخلاقي،  مانند جنبش. بعضي كشورهاي غربي اهميت يافت در بريتانيا، آمريكا و 1980ي  دهه
هاي فشار متعددي كه براي موضوعات اخلاقي مبـارزه   و گروه. شوند ي اكثريت مردم حمايت مي به وسيله

امـا بـالاتر از   . كننـد  ي جنسي، سقط جنين، آموزش، تبليغات و غيره تمركز مـي  كنند، بر خانواده، رابطه مي
در بعضي موضوعات مانند خط . اي براي تعريف يا باز تعريف فرهنگ و هويت ملي وجود دارد ههمه مبارز

هـاي كليسـاي انگلـيس و     مشي اجتماعي دولت، بعضي از برجسته ترين منتقدان جناح راست مانند اسقف
  .شوند اسقف هاي كاتوليك امريك پيدا مي

اينست كه پرسش . كند هاي درگير را مهم مي رفهاي جمعي، آنچه بحث ط با توجه به ميزان توجه رسانه
  .شوند ترين سؤالات تلقي مي هاي اخلاقي، فرهنگي جامعه هنوز مهم مبتني بر بنيان

  :يابند هاي مطرح در اين فصل به شكل زير ساختار مي بحث

دشـواري  اند، بحث را بـا وضـعيت    ي اينكه متفكرّان اجتماعي به تقليد از روشنگري گفته ـ ما با ملاحظه1
يعني چگونه نقد و حتي براندازي پيوندهاي اجتمـاعي  . كنيم كه رشد مدرنيته بوجود آورده است، شروع مي

بعضي از وارثان روشنگري، اعـم از علـوم   . هاي اجتماع اخلاقي وفق دهيم سنتي را با نياز به بعضي بنيان
معتقدند كه علم و بازسازي خطوط  ها ها و سوسياليست طلب هاي سياسي ليبرال، اصلاح اجتماعي يا جنبش

شـود كـه بايسـتي     همزمان پيشنهاد مـي . كند هاي نظم اجتماعي جديد را مهيا مي تر جامعه، بنيان عقلاني
ي عمـومي   شدن در حوزه بعضي عناصر بنياديِ مقدسِ نظمِ اجتماعي تداوم يابند، هرچند كه فرآيند عرفي

ي  بـه حـوزه    مـدرن و ضـد عقلانـي را بـه طـور فزاينـده       هاي پست در نظر دارد كه مذهب و ديگر فلسفه
  .خصوصي محدود كند

هاي ايـن فرآينـد    ها و استدلال بيني فرآيند دنيوي شدن، بعضي از تئوري ـ به منظور بررسي ميزان پيش2
اند كه بر اين  ي فيلسوف اجتماعي اخير السيدير مك اينتاير توجه كرده ها به نظريه شود، بعضي بررسي مي
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يافته و   هاي اخلاقي مشترك به يك نوع مطلق كاهش ر است كه پيوندهاي اجتماعي مبتني بر انديشهباو
هاي داوري اخلاقـي، بـه    هايي براي احساسات مردم به جاي گذاشته است كه به عنوان زمينه صرفاً جاذبه

  .رود كار مي

  . اند ي مشتركها در جوامع مدرن بطور وسيع دهد كه بعضي ارزش ها نشان مي اما بررسي

ي  هايي از فرآيند دنيوي شدن از شـكاف بـين حـوزه    كند كه جنبه اين ملاحظات، اين نقد را مطرح مي. 3
ي  ي قـدرت و بـه واسـطه    هـايي كـه بـر پايـه     شـرح فوكـو از شـيوه   . كند عمومي و خصوصي حمايت مي

ي خصوصـي از   ي حـوزه ي جـداي  كند، پرسشهايي درباره هاي سلطه انسجام اجتماعي را تأمين مي گفتمان
  . كند ي عمومي مطرح مي حوزه

كساني ماننـد گرامشـي، التوسـر و    . پردازان را تلفيق خواهيم كرد هاي تعدادي از نظريه در نهايت بينش. 4
در اينجـا  . اند دوركيم كه فرايندهاي فرهنگي مؤثر بر خلق اجتماعات ايدئولوژيكي و هويتي را تحليل كرده

هدف بررسي، اين ادعاست كه آنها بـر ايـن باورنـد كـه فرآينـدهاي      . شود تاكيد ميبر جنبه هاي نمادين 
اگر چه ممكن اسـت تنهـا يـك    . كند اي وجود دارد كه ميزاني از انسجام اجتماعي را باز توليد مي فرهنگي

ي  بـراي مثـال درجـه   . ي مدرن وجود نداشته باشد هاي مشترك، در جامعه ايدئولوژي نافذ مبتني بر ارزش
كردن گفتمانها به مثابـه نيـاز اجتمـاع     ي نياز نمادين يكي معيني از يكپارچگي فرهنگي، تا حدي به وسيله

بحث خواهد شد كه گذار به مدرنيته با طرد كامل امر مقدس : خلاصه . كند تخيلي ملت، بر مردم غلبه مي
هنگي مقدس حتـّي در  بيني كرد، هميشه بعضي عناصر فر همانطور كه دوركيم پيش. صورت نگرفته است

گـي   هـا، احتمـالاً نسـبت بـه عقلانيـت و روزمـره       بيان امـروزي   به. ترين جوامع سكولار وجود دارد مدرن
هـايي از چنـين عناصـر مقدسـي در سـه       اما نشانه. هاي دنيوي، عناصر مقدس كمتر مسلط هستند فعاليت

گفتمانها و . 2ارزشهاي اخلاقي خاص باور به خدا و . 1: سطح فرهنگ كه بررسي خواهيم كرد وجود دارد 
  .اجتماعات تخيلي يا ايدئولوژيكي همانند مفهوم ملت. 3كنند و كردار گفتماني كه رفتار را تنظيم مي

هـايي   توانند چنين ويژگـي  هاي مقدس را دارند و يا مي در اينجا، رد پاي عناصر آشكار فرهنگي كه ويژگي
شـوند، بررسـي خـواهيم     ها و تهديدات عاطفي بالفعل مـي  جاذبهي  را بگيرند بالاخص زماني كه به وسيله

هـاي پيشـين تفكـري كـه      ي شيوه ي همه هاي ذخاير طبقه بندي شده گرامشي، جستجو براي نشانه. كرد
  .كند يك فرهنگ را ايجاد مي كند توصيف مي

  ي مدرنيته معضله: روشنگري . 2
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ي تفكـرات سياسـي و اجتمـاعي     تفكرّ انتقادي روشنگري، اقتدار مذهب در قلمرو ايده را كـه در بردارنـده  
اي كشنده به نهادهـاي سـنتي، كـه ايـن      رسد كه انقلاب فرانسه ضربه به نظر مي. است، به چالش كشيد

ادي، جوامـع مـدرن   ي نه ـ ي انديشه و هـم در حـوزه   هم در حوزه. كردند وارد كرد ها را پيكربندي مي ايده
ايـن پرسـش بـراي    . پيوندهاي مذهبي را از دست دادند و اين به مثابه، فرآيند دنيـوي شـدن تبيـين شـد    

را خواهـد گرفـت، آيـا    ) مـذهبي (شناسي نوظهور مطرح شده كه چه چيـزي جـاي ايـن پيونـدهاي      جامعه
. عي را ارائـه دهـد  تواند و نيازي هست كه ماننـد مـذهب همـان كاركردهـاي اجتمـا      پيوندهاي جديد مي

شناسي در قرن نوزدهم، به دنبال انقلاب فرانسه و در هنگام از هـم گسـيختگي اجتمـاعي و رشـد      جامعه
و روابـط اجتمـاعي   . پيوندهاي اجتماعي كهن از هم گسـيخته اسـت  . صنعتي شدن و شهرنشيني زاده شد

ن و خريداران، شـامل افـرادي اسـت    مانند قرار داد بين فروشندگا. جديد، به طور فزآينده، قرار دادي شدند
همانطور كه ماركس گفته اسـت، ايـن نـوع    . خرند فروشند و آنهايي كه آن را مي كه نيروي كارشان را مي

  . شوند روابط متقابل محدود، باعث از خود بيگانگي و ستيز مي

را محـدود يـا    هاي تفكري كـه ادراك  شيوه(حتي اگر ماهيت واقعي روابط استعماري به وسيله ايدئولوژي 
او . پنهان شـود، ايـن سـتيز بـاقي خواهـد مانـد      ) آورند كنند و بنابراين آگاهي كاذب را بوجود مي نابود مي

ي حـاكم را تـامين    تشريح كرد كه تجديد حيات مداوم و آشكار مذهب ناشي از اين است كه منافع طبقـه 
حتي اگر اين . دهد وانش را پاسخ ميدر حالي كه آشكار است كه مذهب بعضي نيازهاي واقعي پير. كند مي

باور راديكال ماركس اين بود كه مذهب و ايدئولوژي كـاركردي  . نيازها بطور اجتماعي شكل گرفته باشند
ي عصر روشنگري، زماني كه يك تغييـر انقلابـي در    مشابه دارند و در نهايت، عليرغم نقدهاي روشنگرانه

چرا كه آنها . انقلاب سياسي در فرانسه موفق به اين كار نشد. دروابط اجتماعي بوجود آيد، ناپديد خواهد ش
به همين دليل، ماركس و انگلس، فرآيند خـود جـوش   . تغيير انقلابي در روابط اقتصادي را بوجود نياوردند

كردنـد مـاركس    بينـي نمـي   كنـد را پـيش   شدن كه در آن مذهب در تطابق با شكل مدرن، افول مي عرفي
و بـويژه پروتسـتانتيزم مسـيحي، يـك     . داري غرب بر مسيحيت استوار است سرمايهي  گفت كه جامعه مي

ي مبتني بر توليد كـالايي كـه توليدكننـدگان در     آل است، و براي يك جامعه نظام اعتقادي مناسب و ايده
 ي كالا و ارزش، با يكديگر وارد تعامل متقابـل اجتمـاعي   ي محصولاتشان به مثابه ي مبادله كل به وسيله

شود كه آنها، كار خصوصي فرديشان را  لذا موجب مي. شوند، جهان مذهبي بازتاب جهان واقعي نيست مي
اي مسيحيت، بـا پرسـتش    براي چنين جامعه. به استاندارد كردن محيط كار متجانس انساني كاهش دهند

مـاركس،  . (سـت اش، بويژه پروتستانتيزم، مناسب ترين شكل مذهب در توسعه بـورژوازي ا  انسان انتزاعي
  )135، 1955و ماركس و انگلس،   83ص 1، جلد 1974

در ايـن  . گويد كه اشكال مدرن اديان يكتاپرست، به طور فزاينده تداوم خواهنـد يافـت   انگلس مي
واسطه، يعني شكلِ عاطفيِ روابط انساني بر طبيعت بيگانـه و نيروهـاي    جوامع، مذهب به عنوان امري بي
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پـردازان اجتمـاعي معـدودي از     بنابراين، نظريه. دهد شود و به حيات خود ادامه مي اجتماعي آنها مسلطّ مي
داشت، جامعه  اين هراس دارند كه اگر مذهب يا يك نظام اعتقادي، براي پيوند افراد به يكديگر وجود نمي

يش آلكسي دوتوكويل نسبت به تأثيرات مخربّ كاهش فضايل مشترك توده و افـزا . نظم مي شد يقيناً بي
احسـاس افـراد از حيـات عمـومي و جـذب حـوزه        گيـري بـي   كه باعث كنـاره . فرد گرايي هشدار داده بود

او به . شود شدن پيوندهاي اجتماعي مي  خصوصي شدن، در شكل خود خواهي ناب، به همراه خطر سست
. م گسـترش داد هايش را دوركي بعدها در اواخر قرن، ايده. رشد نهادهاي آزاد ميان دولت و فرد، اميد بست

و ) يعني خود اتكايي بيش از حـد (خواهي  كسي كه پيوندي عليّ بين ميزان بالاي خودكشي و شرايط خود
تـري   دوركيم ميزان پايين. برقرار كرد) هاي مشترك و هنجارهاي رفتاري عدم حضور انديشه(هنجاري  بي

او دريافـت كـه فردگرايـي    . ا يافـت ها و يهوديان، در مقايسه بـا پروتسـتانه   از خودكشي را ميان كاتوليك
ها و يهوديان علت اصلي ايـن   افراطي پروتستانيسم، در مقايسه با پيوندهاي مشترك محكم بين كاتوليك

كـه پروتسـتانها، پيونـدهاي     حتـي وقتـي  . تـر اسـت   بطور مشابه، در زمان جنگ ميزان آن پايين. امر است
ت ملـي مشـتركي پيـدا       ك شان را بطور مستحكمي، بيشـتر احساسـي مـي    اجتماعي ردنـد و احسـاس هويـ

او بر اين باور است كه انقلاب فرانسه تلاشـي اسـت بـراي    ). در زمان جنگ فالكلند در بريتانيا. (كردند مي
ايجاد يك مذهب عقلاني، به منظور ايجاد يك بنيان مقدس براي جامعه، او دريافت كـه تلاشـش بـراي    

  .ديگري بوقوع خواهد پيوست  هاي يك دولت ـ ملت، در شكل ايجاد پايه

هاي اخلاقيِ فعاليت اقتصادي، همانند آنچـه كـه در اخـلاق پروتسـتان      به نظر وبر، با افول بنيان
آمده است، همكاري و مشاركت مبتني بر بنيان ظريفي از محاسبه عقلاني خواهد بود، افراد، تـا چـه حـد    

ي تعقيب حرفه و شغل و خدمات بشردوستانه، كه  ايده. شكني دنبال كند شان را بدون قانون تواند منافع مي
هاي  با كاهش بنيان. كند، با اين ادعا محدود خواهد شد اي فراهم مي يك بنيان مذهبي براي اخلاق حرفه

يـا اقتـدار   ) ماننـد پيـروي از قـوانين بوروكراسـي    (ها، اقتدار عقلاني ـ قـانوني    اقتدار سنتي، تنها جايگزين
در حالي كه دوركيم معتقد بود كـه  . تني بر جذابيت غير عقلاني يك رهبر استكاريزماتيكي است، كه مب

ناپذير است، وبر بيشتر شكاك بود و اميدوار بـود   تجديد حيات متناوب پيوندهاي اجتماعيِ مقدس، اجتناب
كه پيامبري جديد يا رهبري كاريزماتيك ظهور كند، كه بنيان اخلاقي جديدي بـه جوامـع مـدرن عرضـه     

  .كند

شـود و در   هاي مشترك مي شان، تهي از انديشه ين موضوع، كه آيا جوامع مدرن سرمايه فرهنگيا
سـي   بي در بي 1990نتيجه، با مسائل اجتماعي در حال افزايش روبرو خواهند شد، در يك برنامه خاص در 

)BBC ( اناتـان  ، ج28در اولـين سـخنرانيش، مـديرِ رابـي ـ اليـك      . ارائه شـد  27»مقاومت ايمان«با عنوان
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، نقطه عطفي در تاريخ بود، و 1989، ادعا كرد كه اضمحلال كمونيسم در اروپاي شرقي در سال 29ساچس
در . شـود  كه سال انقلاب فرانسه و تولد دولت سكولار بود، يك رويـداد مهـم تلقـي مـي     1789به اندازه 

ان پايان تاريخ نوشت و اعلام اي با عنو نويس آمريكايي مقاله اواسط همان دوره، فرانسيس فوكوياما، تاريخ
هـاي اجتمـاعي واقعـاً پايـان يافتـه اسـت        ها و ايـده  هاي رقيب و انواع ارزش كرد كه نبرد بين ايدئولوژي

در عوض ما به طور فزاينده، جوامع را مبتني بر محاسبه صرف اقتصادي، حل نافرجـام  ). 1989فوكوياما؛ (
سـاچس بـا ايـن    . بينيم هاي مصرف كننده فرهيخته ميمسائل تكنيكي، علائق محيطي و نيز ارضاي نياز

توانـد وجـود    موجود انساني تنها به عنوان مصرف كننده وجـود نـدارد و نمـي   «دهد كه  استدلال پاسخ مي
او » .داشته باشد، بلكه همه ما و نظام اجتماعي كه مبتني بر اين فرض باشد، از ابتدا شكست خواهد خورد

هـاي   هـا، عقايـد و فرصـت    علت گذار از اجتماعات سنتي، جايي كه هويت گويد اين وضعيت بغرنج به مي
ها، روابط متقابل و سبك  مشي زندگي، به شكل ظريف محدود شده است، به موفقيت مدرني است كه خط

  .ها انتخاب شوند اند، كه بايستي در ميان انبوهي از جايگزين زندگي، به صورت چيزهايي درآمده

 30»انتخـاب «هايي كه در كنـار   به اختيار است و همزمان تعهدات و وفاداري مدرنيته، گذار از جبر
اما . سازد كه بين وسائل و اهداف، نسبتي برقرار كنيم عقل فني ما را قادر مي. كند شود، حل مي مطرح مي

به اين معنا كه چرا بايستي يك هدف را بر هدفي ديگر تـرجيح  . مدرنيته ما را بدون غايت رها كرده است
كند كه در آن چيزهـايي را ذاتـاً بهتـر از چيـز      هايي كه توجه ما را به مسيري معطوف مي لذا ارزش. دهيم

هايي مانند خوب و بـد را بكـار بگيـريم، يكپـارچگي خـود را از دسـت        ديگر بدانيم، كه از اين طريق واژه
يـا  : خـواهيم   ن دليل كه مـا مـي  كنيم، به اي كنيم، به اين دليل كه انتخاب مي حالا ما انتخاب مي. اند داده

. ماند موفقيت و خوداظهـاري اسـت   آنچه مي. اند كنيم صحيح دهند يا احساس مي براي ما كاري انجام مي
  .هاي كليدي فرهنگ فردگرايانه است ارزش) ها اين(

تواند دوام بياورد؟ اين پرسشي است  هاي اخلاقي سست و ضعيف، مي اما آيا جامعه مبتني بر بنيان
هـا   هايي مانند الكسي دوتوكويـل و مـاكس وبـر مطـرح شـد و آن      قبلاً در قرن نوزدهم، توسط چهرهكه 

توكويـل دريافـت كـه    . بيشترين پيوند را بين دموكراسي ليبرال مدرن و سنت مسـيحي ـ يهـودي ديدنـد    
او . بخشيدمذهب، فردگرايي را رشد داد و در اقتصاد رقابتي، توانايي جهت سودمندي و خودتقدسي را ارتقا 

  .پي برد كه فردگرايي به دليل جستجوي بيش از حد رفاه، كه كليد رشد اقتصادي است، خطرناك است

اين غايت از . ماكس وبر هشدار داد كه پيشرفت مادي در نهايت تبديل به قفس آهنين خواهد شد
ري كـه روح عقايـد   اند، به طـو  هاي ديگر اضمحلال يافته وجود دارد و ارزش) جامعه مدرن(قبل در درون 
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هـاي مـذهبي را تحليـل بـرد و همـه از پيامـدهايش        داري بنيـان  يكبار سرمايه. مذهبي از بين رفته است
  . ترسند مي

افول پيوندهاي وفادارانه و عاطفي كه بنياني مذهبي دارند، در يك اقتصاد غيـر شخصـي و نظـام    
. اميل دوركيم، اين شرايط را آنومي ناميـد . اند كه ما تنها شويم اجتماعي صرف، به طور فزاينده باعث شده

ما براي از دست دادن اجتماع . دهند هايشان را از دست مي گاه موقعيتي كه افراد، در يك نظم جمعي، تكيه
اين اظهار سردرگمي، اگرچه از ديدگاه ).   6:  1999ساچز، (پردازيم  مان هزينه سنگيني را مي دين مدارانه

پـردازان   واكنش جوامع مدرن روبرو شد كه از جوانب متعددي بـه وسـيله نظريـه    مذهبي مطرح شد، اما با
  .دوره مابعد روشنگري، يعني كساني مانند ماركس، توكويل، دوركيم و وبر بررسي شد

پردازان، فرآيندهاي تاريخي درازمـدتي كـه جامعـه صـنعتي مـدرن را       بر اساس ديدگاه اين نظريه
مانند افزايش تمايز نهادي كه باعث افـزايش  . ي فرهنگي را در بر داشتها شكل داد، رشد و توسعه بنيان

زدايـي از   هاي اجتماعي، عقلاني شدن فزاينده ابعـاد مختلـف حيـات، افسـون     گوناگوني فرهنگي در حوزه
ها، دنيـوي شـدن اسـت     پايه و اساس همه اين. جهان، متمدن كردن الگوهاي رفتاري زندگي روزمره شد

  .مذهب در زندگي اجتماعي است يعني كاهش جايگاه

امـا همـانطور كـه بـالا     . پردازان اجتماعي قرار گرفت اين بعد از دنيوي شدن در مركز توجه نظريه
شناسي، اين بحث بوده است كه آيا جوامع مدرن، بدون تمايلي متعادل بـه دنيـوي    ذكر شد، از آغاز جامعه

  .نامند مي» تمايلات دنيوي شدن«كه در اصطلاح،  يعني آنچه. تواند وجود داشته باشد شدنِ فزاينده مي

شدن و بر دنيوي شدن جهان مدرن تأكيـد   زدايي، عقلاني حتي ماكس وبر، بر نقش فرآيند افسون
. و رهبـري كاريزماتيـك سـخن گفتـه اسـت     » كاريزمـا «با اين وصف، او بيشتر درباره ظهـور دوره  . كرد

. داري تأكيـد دارد  و توسعه سرمايه» امر فردي«درنِ بندي مفهوم م همچنين او بر نقش مذهب در صورت
اش، اميل دوركيم، در حالي كه بر تخصصي شدن فزاينده تقسيم كار و حقـوق   عصر فرانسوي مشابهتاً، هم

  .فردي تأكيد داشت، به تجديد حيات متناوب عناصر مقدس در جامعه نيز اشاره داشت

ئماً چيزهاي مقدس، خارج از وضـعيت عـادي، خلـق    بينيم كه جامعه، دا امروزه مانند گذشته ما مي
اين استعداد جامعه براي قرار دادن خودش به عنوان خدا و يا براي خلق خدايان، هرگز بـه انـدازه   . كند مي

در واقـع، در ايـن زمـان تحـت تـأثير هيجانـات تـوده،        . هاي اوليه انقلاب فرانسه آشكار نبوده اسـت  سال
هـا   كـه ايـن  . يافت وسيله عقيده عمومي به چيزهاي مقدسي، تغييير شكل چيزهاي كاملاً غير روحاني به 

  ).243ـ5، ص1961دوركيم؛ (پرستي، خرد و آزادي  عبارت بودند از ميهن
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در طول جنگ جهاني اول، دوركيم متذكر شد كه تجربه جمعي جنـگ، يـك اجتمـاع اخلاقـي و     
مقدس تأكيـد داشـت، در جامعـه فرانسـه     هاي عمومي را كه بر حس تعلق به يك اجتماع  التزام به جشن

در ) متضـاد (داد، تمـايلات   اي بود كه نشان مـي  شناسان اوليه، اين نمونه بنابراين، براي جامعه. بوجود آورد
  .با هم وجود دارد) دنيوي شدن و مقدس شدن(فرهنگ جوامع مدرن 

با ايجاد هـر نهـاد،   ) امعهج. (شوند هاي فعاليت نهادي، بيشتر متمايز مي جوامع از لحاظ تمييز حوزه
بنابراين، براي انسجام اجتمـاعي مسـتحكم ناشـي از    . شود مند مي نسبي بهره  يك درجه بيشتر از استقلال

بالاخص نظامي اعتقادي كه هنجارهاي استاندارد رفتـار در همـه   . نظام اعتقادي مجال كمتري وجود دارد
ها، نهادهـا   كند كه بعضي ارزش امكان را رد نمي اما اين. كنند هاي عمومي و خصوصي را تجويز مي حوزه

هـا،   اين تـلاش . ها به ارث رسيده براي ايجاد وحدت ايدئولوژيكي و فرهنگي دوباره مطرح شوند و گفتمان
  .هاي صليبي، احياي ناسيوناليسم يا احياي مذهب گيرند مانند جنگ اشكال مختلفي به خود مي

ين پرسش اين است كه آيا تمايـل غيـر قابـل اجتنـابي در     اول. ما بر دو سؤال متمركز خواهيم شد
اش فقدان اجتماع اخلاقي است و بنـابراين از دسـت دادن    دنيوي شدن جوامع مدرن وجود دارد، كه نتيجه

  هر بنيان فرهنگي، جهت همبستگي اجتماعي يا اجماعي است؟

تخيلـي از مليـت درون   پرسش دوم اين است كه آيا تمايلات متضادي مانند تمايلاتي كه اجتماع 
  سازد وجود دارد؟ يك جمع مقدس مي

آيد كه يك خواست جمعـيِ ناشـي از عضـويت در يـك اجتمـاع       تمايل دومي زماني به وجود مي
مـدار و   گـرا، قوميـت   هاي ملـي  ، كه شامل، تركيبي از گفتمان)1983اندرسون؛ (تخيلي، وجود داشته باشد 

ي كه در اين تمايلات وجـود دارد، در بخـش بعـدي بررسـي     ما بعضي از فرآيندهاي فرهنگ. مذهبي است
  .خواهيم كرد

  ـ دنيوي شدن و اجتماع3

تأكيد رابي ساچز  بر فقدان اجتماع اخلاقي در جوامع مدرن، شباهت بسـياري بـا مفهـوم دنيـوي     
از يك طرف، دنيـوي  . ، نظريه اجتماعي عصر روشنگري است31شدني دارد كه عنصر اصلي ميراث نظري

فرآيند تمايز نهادي اشاره دارد، كه در قرون وسطي آغـاز شـد و بـا فرآينـدهاي صـنعتي شـدن،        شدن به
ي دنيوي شدن، پيوندهاي اجتمـاعي بـه ناچـار كـاهش      بر اساس ايده. شهرنشيني و رشد علم مرتبط شد

و  يابند و روابط متقابل بين اشخاص، به سطح رابطه فني ـ ابزاري خـارج از شـبكه روابـط خـانوادگي      مي
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شود كه اين فرآيند تاريخي دنيوي شدن،  گفته مي). 1981، دوبلد؛ 1982ويلسون؛ (يابد  دوستانه تعديل مي
گفتـه اسـت،    32با طرد مفهوم فلسفي ماهيت هدف ذاتي انساني، همچون آنچه كه ارسطو در تفكر بـدوي 

نابود شـده و   33اخلاقي پردازان اجتماعي، اليستر مك اينتاير، منطبق چهارچوب به نظر نظريه. همسو است
). 1981مك اينتاير؛ (هاي عقلاني ـ عرفي اخلاقيات، اضمحلال يافته است   پروژه روشنگريِ كشف بنيان

جايي كه تنها زمينه ايجاد قضاوت اخلاقـي، نيـاز   . گرايي در قرن بيستم است اش، كاهش عاطفه كه نتيجه
، افـزايش در انتخـاب فـردي و رهـايي از     كنند كه ايـن مطلـب   ها ادعا مي اگرچه بعضي. به عواطف است

افراد علايق . اما خطر از دست رفتن استادي و مهارت افراد را دربردارد. نماياند فشارهاي اخلاقي را باز مي
كه اين علايق، نسبت بـه تأييـد مجـدد و تشـويق مراقبـت      . دهند تجاري را بر رضايت جمعي ترجيح مي

بر اسـاس ديـدگاه ويلسـون اضـمحلال معـاني      . سازد مشكل مي اجتماعي مبتني بر يك بنيان اخلاقي را
جمعي نظام اجتماعي كل، ناشي از يك نظم اخلاقي نيسـت بلكـه ناشـي از يـك نظـم فنـي اسـت كـه         

آور  دهي به قدرت الـزام  تواند سياسي شود و به موضوعي براي جهت پس مي. اخلاقيات، با آن ضديت دارد
  ).161، ص1982ويلسون؛ (جنسيتي و نژادي  براي مثال تمايزات. دولت تبديل شود

اي وجود دارد  آيا اكنون در جوامع مدرن اجتماع اخلاقي وجود ندارد؟ آيا فرآيندهاي فرهنگي عمده
هاي مختلف يا در تحريك عواطفي همچون هواداري از ناسيوناليسـم   كه نظم اجتماعي موجود در گفتمان

ي از مذهب در فرآيندهاي فرهنگي مختلف وجود دارد، پس بايد هاي مهم را باز توليد كند؟ اگر هنوز نشانه
  .اند شان را از دست نداده گفت كه جوامع مدرن هنوز بخشي از سرمايه فرهنگي

ترين جوامع  دهد كه در بريتانيا، كه احتمالاً يكي از دنيوي نتايج تحقيق نظام ارزشي اروپا نشان مي
و همچنين، درجه بالايي از . جود خدا وجود دارد، اما مبهم استاست، هنوز سطح خيلي بالايي از باور به و

التـزام كمتـر آشـكاري    . اجتماع بر موضوعات اخلاقي و تداوم التزام نسبت به اصول عهد عتيق وجود دارد
بنـابراين بـه طـور    . نسبت به امر مطلق، مانند مخالفت با امر نسبي، راهنمائي امر خوب از بـد وجـود دارد  

اي مشـترك از   هاي متفاوت دنيوي شدن، مشكل است وجود هسـته  ها، از جنبه س اين يافتهروشن، بر اسا
  .ها را اثبات كرد ارزش

يكي . اندازهاي جايگزين متعددي وجود دارد انديش تز دنيوي شدن، چشم در تقابل با بخش سخت
نهـادي و فقـدان اهميـت    پذيرد كه بعدي از تز دنيوي شدن بر تمـايز   اندازها، در حالي كه مي از اين چشم

اجتماعي مذهب تأكيد دارد، بر اين باور است كـه مـذهب ضـرورتاً افـول نكـرده اسـت، بلكـه بيشـتر در         
تـر اجتمـاعي و    مـذهب در پاسـخ بـه نيروهـاي وسـيع     . اش تغيير ايجاد شده و باز شده است بندي صورت

                                                       
32

. medieval  
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يك . ها، متفاوت خواهد بود و دورهها  اين جرح و تعديل بين جوامع، گروه. شود فرهنگي، جرح و تعديل مي
. تباين آشكار بـين سـطح بـالاي فعاليـت مـذهبي در آمريكـا و سـطح آن در اروپـاي غربـي وجـود دارد          

اند، با مشموليت بيشتر در لهستان و سطح كمتر در بعضـي كشـورهاي    كشورهاي اروپاي شرقي، متفاوت(
مقاومـت و سـازگاري بـا تمـايلات فرهنگـي       هايي در استراتژي و همچنين تفاوت) ديگر مانند مجارستان

هر چند ما بر جوامع غربي تأكيـد داريـم، ولـي    (گويند وجود دارد  تر يا آنچه كه اصطلاحاً مقدس مي وسيع
هاي متنـوع مقاومـت و سـازگاري بـا      هاي چشمگيرِ استراتژي جوامع غير غربي هستند كه بعضي از نمونه
  ).وي شدن را دارند، مقايسه اسلام و بودا آموزنده خواهد بودتمايلات جهاني همچون مدرنيزاسيون و دني

هـاي مـذهبي رسـمي     نوع اول، بـر گـروه  . اند هاي عمده مذهب در جوامع مدرن دو نوع سازگاري
هـاي تمـايلات اجتمـاعي     ها خودشان را بـا ريشـه   تأكيد دارد، تا حدي كه آن) ها ها و فرقه كليساها، تيره(

تر و در مواجهه  هاي مذهبي آمريكا، در سازگاري با نيازهاي جامعه وسيع ازمانبالاخص س. كنند سازگار مي
هـر چنـد اهميـت    . انـد  اما كليساهاي اروپا كمتر موفق بوده. اش موفق ظاهر شده است با نيازهاي سازنده

مذهب در تغييرات اخير در بعضي از كشورهاي اروپـاي شـرقي، بيـانگر آن اسـت كـه مـذهب وقتـي بـا         
  .تواند نيروي قدرتمند باشد؛ مانند ناسيوناليسم خورد، مي ي ديگر پيوند ميها گفتمان

رسد بـه همـان انـدازه     نوع دوم سازگاري، بر مذهب غير رسمي و پنهان تأكيد دارد كه به نظر مي
شود، به مراتب  هاي امر مقدس دور مي هاي فردي براي ساختن نظام معنايي خودشان و گونه كه از آزادي

د   ي الزام چنين عقايدي مطرح است و اينكه مردم چقدر مجبورند به آن اما مسأله. شود ميمتغيرتر  ها تعهـ
  .داشته باشند

اي همچون سـن،   هاي جمعيتي ـ جامعه  اشاعه مذهب، در كل جامعه يكدست نيست و به شاخص
شامل تجربه  عوامل تعيين كننده مهم ديگري وجود دارد كه. جنس، طبقه، اشتغال و آموزش بستگي دارد

مانند فقدان سلامتي، فقدان دوستي و رابطه نزديك، فقدان پايگـاه اجتمـاعي و   (هاي گوناگون  محروميت
بينـي تمـايلات آتـي بـر      پـيش . ، گسترش انواع ميعني صفات و كاهش مقاومت اجتماع محلي است)غيره

  .است ها نتايج متناقض ايجاد كرده هاي سني مختلف، بعضي وقت مبناي مذاهبِ گروه

هـاي   گيري گيري همراهانه به جهت گيري سازگاري مذهبي، در جوامع غربي، تغيير از جهت جهت
بين شكل كليسايي سازمان مذهبي كه بازتـاب دهنـده    34وبر و همكارش تونيس. گوناگون مقاومت است

برايان ويلسون  اما. گذارند كند، فرق مي گرايانه كه مخالفت مي نياز به همراهي با جامعه است و شكل فرقه
هاي جزء را به هفـت شـيوه پاسـخگويي بـه جهـان       لذا او فرقه. درصدد بود كه اين مدل را گسترش دهد
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  .بندي كرد تقسيم

گسيخته، به وسيله تغيير  ها تغيير جهان ازهم مسيحيت بنيادگرا؛ هدف آن: كاران  ـ فرقه محافظه1
اين فرقه ممكن است شـكل  . ازين دين مسيحيتبخش در روزهاي آغ افراد است مانند مورد ارتش آزادي

  .در آمريكا televangelistsمانند . يك آئين به خود بگيرد كه پيرو يك رهبر كاريزماتيك باشد

 jehovah's"ماننـد  . ها خواهان گذار از نظم اجتماعي كنوني هسـتند  اين:  35ـ فرقه انقلابي2

witnesses نو پنجمين مرد مونارشي قرن هفدهم انگلستا.  

ها، پاسخ به جهان، تـلاش بـراي دگرگـوني آن نيسـت بلكـه،       از نظر اين:  36ـ فرقه درونگرايان3
  .دينان گيري از آن و جستجوي امنيت و تقدس شخصي است، همانند جنبش پاك كناره

شناســـان و  نمونـــه آن دانشـــمندان مســـيحي و علـــم:  Manipulationistــــ فرقـــه 4
Rosacrucians توان به وسيله جامعه به اهداف  هستند كه ادعا دارند با بعضي فنون و علوم خاص مي

  .پذيرفته شده به طور عام نائل شد

اين فرقه مركب از افرادي است كه بيشتر بـه عنـوان شـنونده    :  Thaumaturgicalـ فرقه 5
بـا ماوراءالطبيعـه ارتبـاط    شوند تا يك پيرو يا طرفدار، و براي رسيدن به اهداف شخصي،  دور هم جمع مي

  .كنند با مردگان ارتباط برقرار كنند گرايان كه سعي مي مانند روح. كند برقرار مي

هاي همچون كواكرهـا   گيري اصل فرقه ها اغلب نسبت به جهت اين:  37طلب هاي اصلاح ـ فرقه6
ند كـه ديگـر بيشـتر از    ترند تا اينكه نقد و خلق و خويي براي جامعه فراهم آور و خود فرقه، يك گام عقب

  .تفاوت نباشد اين، متخاصم و بي

آل  در اينجا پاسخ به جهان، رفتن به طرف يك نوع زندگي با اجماعي ايـده :  38ـ فرقه آرمانخواه7
  .1960ها در دهه  و بعضي اجتماعات هيپي. ها مانند اجتماعات تولستويي. است

داد، ارتبـاطش   اي را گسترش مي اي فرقهه شناسي پاسخ كه ويلسون سنخ لازم به ذكر است، زماني
هـايي در جامعـه، ريشـه ندارنـد و      چنين گـروه . هاي مهاجر محدود بود هاي نسبتاً كوچك سازمان با گروه
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گذارند ـ پيامدهاي انقلاب فرهنگي اواخر دهـه    هاي زندگي سياسي و فرهنگي مي تأثيرات اندكي بر بنيان
هـاي   دهد كه چنـين پاسـخ   نشان مي 1980و اوايل دهه  1970 كارانه اواخر دهه و واكنش محافظه 1960
  .هاي فرهنگ تأثير داشته باشد تواند بر بنيان اي به جهان بسيار بيشتر مي فرقه

يا اكثريت اخلاقـي در حمايـت از ريگـان در آمريكـا و تاچريسـم و       39ظهور حقوق جديد مسيحي
هاي مذهبي به درون تركيبات  وارد شدن گفتمان ، توان1980عليه مذهب در بريتانيا در دهه   جويي ستيزه
واضح است كـه تقابـل   . كند هاي سياسي، اقتصادي و ناسيوناليستي را تصديق مي اي همانند گفتمان بالقوه

. شناسي فرقه ـ كليسا يكسـان نيسـت    بين سازش و مقاومت ضرورتاً با انواع متفاوت سازمان مذهبي سنخ
شـد و در عـين حـال از     هاي متعدد بنيانگرا حمايت مي له اعضاي فرقهايدئولوژي سياسي تاچريسم به وسي

در ضـمن در آمريكـاي لاتـين و اروپـاي     . شـد  هاي كليساي انگلستان مخالفت مي طرف تعداي از اسقف
  .ديد شرقي، كليساي كاتوليك روم، اعتراضات سنتي به نيروهاي سياسي حاكم را تدارك مي

مهمي در زندگي سياسي جوامع مـدرن ايفـا كنـد، بسـتگي بـه      تواند نقش  تا چه اندازه مذهب مي
روابط متقابل بـين شـكل خاصـي از    ) 1986( 41و بروس 40براي مثال واليس. تركيب عوامل مختلف دارد

و سياست در جوامـع متعـدد را مقايسـه كردنـد و دريافتنـد كـه تعـداد        ) كار پروتستانيسم محافظه(مذهب 
اي بـود كـه    نـوع اول جامعـه  : تني بـر تـداوم دو نـوع جامعـه اسـت      محدودي از الگوها وجود دارد كه مب

نـوع دوم جـوامعي   ). براي مثال آفريقاقي جنوبي. (كار تأثير زيادي بر سياست داشت پروتستانيسم محافظه
ماننـد كانـادا،   ... (اي در سياست داشـت   كار، برخورد كمتر مداوم و برجسته است كه پروتستانيسم محافظه

هـاي   اشغال جايگاه متوسط، مربوط به جوامعي است كـه پروتسـتان  ). زلند، انگليس و اسكاتلنداستراليا، نيو
هـا و مكانيسـم نهـادي     كار قادر بودند تأثير مداومي بر فرآگرد سياست، بر دامنه وسـيعي از بنگـاه   محافظه

ـ اجتمـاعي و  هاي فرهنگـي    اما بر بنيان. شان داشته باشند بندي ديدگاه سياسي تثبيت شده، جهت مفصل
مانند آمريكا، هلند (هاي سازمان يافته عقايد و ديدگاه رقابت داشتند  اما با ديگر بلوك. سياسي غلبه نكردند

  :اي قابل تبيين هستند  واليس و بروس بر اين باور بودند كه اين الگوها با عوامل ويژه). و اسكانديناوي

  اي ـ مذهبي بندي فرهنگ جامعه ـ شرايط صورت1
به ويژه مهاجرت، دنيوي شـدن و  . اي ـ مذهبي تأثيرگذار بوده است  غييرات در فرهنگ جامعهـ ت2

  سازش كليسا
  )231، ص1916واليس و بروس؛ (ـ ساختار امور سياسي و ارتباطات در قلمرو جامعه 3
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كـار   هـاي محافظـه   خلاصه بحث آنان اين است كه سطح بالاي الزام سياسي بر بخش پروتستان
  :ناشي از 

  . گرايي اي ـ مذهبي شكل داده شده به وسيله فرقه ـ فرهنگ جامعه1
دهـد، امـا هويـت     ـ موقعيتي كه تغييرات اجتماعي بعدي به تهديد سلطه گروه اخلاقي داوم مي2
  .رود هاي فرهنگي نامتجانس بعدي از بين نمي اش با هجوم ويژگي نامتجانس
هم پيوسـته را تنهـا در يـك طبقـه جـاي       ـ ساختار سياسي و ارتباطي كه يك نظام دوحزبي به3

  .دهد مي
رويي همچون ايـالات متحـده و هلنـد باشـد، كـه نشـان        ترين مثال، كشورهاي ميانه شايد جالب

هاي محكم درون يك جامعه صنعتي پيشـرفته را   تواند، بنيان دهند چگونه يك گروه مذهبي اقليت مي مي
كار  در مورد آمريكا، پروتستانيسم محافظه. اعمال كند اي در طول زمان حفظ كند و تأثيرات قابل ملاحظه

و اين واقعيت كه ) هاي سياسي اعمال كميته(هاي فشار  مداران ملي به گروه تواند ، با حساسيت سياست مي
اي خودشان را داشته باشـند،   توانند، زماني را در راديو و تلويزيون داشته باشند و ايستگاه رسانه ها مي گروه

هاي مهم حقوق جديد  اگرچه در مورد سازمان. گرايي بالا در امور سياسي آمريكا سود ببرد مذهباز حضور 
چگونـه   1980هايي وجـود دارد كـه در طـي دهـه      در آمريكا بحث» اكثريت اخلاقي«مسيحيت همچون 

سياسـي  بالاخص در امـور  . اند اي داشته ها تأثير قابل ملاحظه شكي در اين نيست كه آن. اند سياست كرده
محلي هلند كه ساختار متفاوتي دارد كالونيست، تعدادي نهاد، براي مخالفت با تأثيرات ليبراليسم سـكولار  

هاي تجاري مجزا، مدارش، احزاب سياسي و حزب ضد انقلابي  ها نبا نهادند، كه شامل اتحاديه و كاتوليك
ها رسوخ كرد كه منجر به ايجاد سـه   هاي زندگي هلندي شد، اين تقسيمات، تقريباًَ در درون همه حوزه مي

توانستند كه  ها افرادي مي در آن. گرفت بنياد منسجم شد كه همه نهادهاي حياتي زندگي مدرن را دربرمي
ايـن بنيادهـا بـه عنـوان     . بينـي خودشـان را شـكل دهنـد     هاي خودشان را محقق بخشند و جهان فعاليت

Verzuiling 231، ص1986واليس و بروس؛ (ه شده است سازي شناخت يعني بنيادسازي يا پايه.(  
ي  شدن كـه مـذهب بـه حـوزه     ي دنيوي هايي از نقش آشكار مذهب، اين فرض نظريه چنين مثال

در بحـث لاكمـن ايـن واقعيـت وجـود دارد كـه       . دهد خصوصي محدود شده است را مورد ترديد قرار مي
بيند، هر چنـد كـه    ي خصوصي را نمي توجه است كه رشد مذهب در حوزه ي دنيوي شدن، آنقدر بي نظريه

انـداز پديدارشناسـانه همكـارش     لاكمن با چشم). 1967لاكمن؛ (ي عمومي آشكار باشد  افول آن در حوزه
بينـد، كـه بـا يـك      پيتر برگر همسو است كه افراد را به عنوان خالق نظام خصوصي معنايي خودشان مـي 

اين بينش با كارهـاي فوكـو در بحـث از    . آورند ميچارچوب تفسيري و هويتي، انتخابي براي خود فراهم 
هـاي   چرا كه اصرار دارد كه مفاهيم متداول فرديت، قالب مناسبي براي منافع قـدرت . شود گفتمان، رد مي
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  :كند  مطرح مي 42همانطور كه بك فورد. گر است سلطه

دهـد، ايـده    يي فوكو اين است كـه نشـان م ـ   كننده انديشه آميز و نگران ي تحريك در واقع، جنبه
اين (در واقع . ي مدرن، به مراتب در حاشيه قرار دارد متفاوت مذهبِ خصوصي شده، نسبت به عمل جامعه

ي شرط پيشين بايد باشد، و اين بـا جايگـاه فلسـفي فوكـو      اش، به منزله هاي بعدي براي موفقيت) مطلب
ي و عواطف خصوصي براي بازتوليـد  چرا كه بر اين باور بود كه تفكرات خصوص. كاملاً سازگار خواهد بود

يعنـي  . شـود  اي قلمداد مـي  سلطه اجتماعي، به مثابه گواهي كه با امر حقيقي در تضاد است، امري حاشيه
  ).127، 1989بك فورد؛ (شود  خودمختار ملاحظه مي 43كنترل مؤثر فردي، به عنوان يك موناد

  انسجام از طريق گفتمان: ـ فوكو 4

بـه  . بررسي انسجام فرهنگي، تنها بر مبناي ايـدئولوژي مسـلط، ترديـد دارد   فوكو در مورد كارائي 
انـد كـه ميـانجي     كند كه جوامع هميشـه بـر مبنـاي قـدرت، انسـجام يافتـه       ويژه اين فرض را مطرح مي

هـا هميشـه مـورد توجـه      مذاهب برخاسـته از ايـن گفتمـان   . اي بوده است هاي مسلط در هر دوره گفتمان
، مرگ، بيماري، سـلامت، آسـايش و   47، بدن، امر جنسي46بر خود 45و كردار گفتماني 44اه گفتمان. اند بوده

همانطور كـه بـك فـورد خاطرنشـان     . هاي حقوق بشري، عدالت و صلح تأكيد دارند رفاه روحي و گفتمان
ي عمـومي و   دهـد، تمـايز زيـاد بـين حـوزه      كند، يكي از تأثيرات رهيات فوكو اين است كه نشان مي مي

 ـ. خصوصي، خود محصولي فرهنگي است ه افـراد، بـه حقـوق فـردي نسـبت داده      به طور مشابه، معاني ب
فوكو اين ايده را قبول نداشت كه معـاني  . هاي فرهنگي ـ تاريخي هستند   شوند و باورها ناشي از بافت مي

  . اند ها از نظام تنظيميِ عموميِ جوامعِ مدرن بريده شخصي يا ارزش

كنـد تـا    ما كمك مـي آثار فوكو در مورد گفتمان و كردار گفتماني همچون، جنسيت و اعتراف، به 
شان،  ها جوامع مدرن را در سطح فرهنگي، با ساختن و تنظيم افراد و ذهنيت بفهميم چگونه بعضي از شيوه

هاي جايگزيني صـحبت   ها شيوه يكي از كاركردهاي اجتماعي گفتمان اين است كه آن. زند به هم گره مي
از اين لحاظ، . دهند در جامعه را بازتاب ميهايي، توزيع قدرت  كردن و انديشيدن هستند كه اغلب به شيوه

) بـه ايـن معنـا كـه    . (ها با ايدئولوژي به معنايي كه توسط ماركس ترسيم شده، تأثير مشابهي دارد گفتمان
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اي كه نيـروي مـادي مسـلط در     يعني طبقه. باشد هاي حاكم مي هاي طبقه حاكم در هر عصري، ايده ايده
اگرچـه  ). 1972،172مـاركس و انگلـس؛  ) (جامعه نيز هسـت (لط همزمان، نيروي فكري مس. جامعه است

هاي موضـوعات متفـاوت در    هايي بين گفتمان ي بند هايي يا مفصل امكان دارد مشابهت  فوكو نشان دادكه
ها با  مهم است تأكيد شود كه امكان دارد آن. كند هر عصري وجود داشته باشد كه قدرتشان را تقويت مي

هـاي متنـاقض و    براي مثال، در لحظات گوناگون در تاريخ جوامع غربـي گفتمـان  . هم در ستيز نيز باشند
اند، در حـالي كـه ديگـر     ها بر آزادي عمل تأكيد داشته بعضي از آن. اند متفاوت امر فردي همزيستي داشته

  .اند ها بر تكاليف فردي در قبال جامعه تأكيد داشته گفتمان

  لوژيكيكشمكش براي هژموني ايدئو: ـ گرامشي 5

هاي ماركس در مورد هژموني توسط گرامشي گسترش يافت در اين است، بـر ايـن واقعيـت     ايده
هـايي از   گزيـده . تأكيد كرد كه امكانات ستيز و كشمكش فراتر از ايدئولوژي در جوامع مـدرن وجـود دارد  

بـر   گرامشـي . باشـد  نوشته شد، در ايـن خصـوص مهـم مـي     1935و  1919هاي زندان كه بين  يادداشت
هايي تأكيد دارد كـه مـردم    استقلال نسبي سياست و ايدئولوژي از تعيينات اقتصادي اصرار دارد و بر شيوه

تنهـا بـا عامـل  اقتصـادي      دار،  طبقـه سـرمايه  . توانند با تقلا و كشمكش، مقتضياتشان را تغيير دهنـد  مي
اما . ز طريق دولت آن را بازتوليد كندلذا مجبور است با الزامي سياسي ا. تواند، سلطه امني داشته باشد نمي

آورد ـ كليسـا،    هاي جامعه مدني به دسـت مـي   دار، سلطه را از طريق دستگاه به طور فزاينده طبقه سرمايه
هـاي   ماند، احتمالاً جايگاه مهمي بـه رسـانه   اگر او زنده مي. (هاي تجاري خانواده، آموزش و حتي اتحاديه

شود، چرا  به ندرت كامل مي) هژموني(ن باور بودكه اين سلطه ايدئولوژيكي اما بر اي). داد ارتباط جمعي مي
دار و تفكراتشـان را بازتـاب    هاي طبقه سرمايه اي دارد، يك بخش آن، ايده كه طبقه كارگر آگاهي دوسويه

و در عين حال بخش ديگر، معرفت مشترك دارند كه ناشي از تجربيات جهـان روزانـه كـارگران    . دهد مي
  .است

هاي گرامشي، به ويژه در مطالعه ايدئولوژي، در رابطه بـا فرهنـگ روزمـره و فرهنـگ عامـه       يدها
تنها با پيوند ) هژموني(گرامشي بر اين باور بود كه رهبري فكري ـ فلسفي و اخلاقي  . تأثيرگذار بوده است

سطوح مختلفي از  .تواند به دست آيد خوردن به عقل سليم يا فرهنگ عامه برآمده از طبقات زيردست، مي
بقاياي فلسفه و پراكسيس كهن، فولكلور، : هايي وجود دارد  عناصر مختلف فرهنگي، درون چنين فرهنگ

  در جوامع مدرن، اين فرهنگ عامه به طـور فزاينـده  . پرستي، مذهب عامه، رسوم محلي و خانوادگي خرافه
گرفته، تحت تأثير قرار گرفته اسـت،   اي، كه در آگاهي جمعي جاي ي توده به وسيله عناصر فرهنگ رسانه

بنـابراين  . 49، همچون كريسمس و سال جديد جوا 48هاي طلايي هاي قديمي پسندي برنامه از طريق عامه
                                                       
48
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. ، با مطالعه موردي كريسمس آغـاز شـد  "فرهنگ عامه"در  50جاي تعجب نيست كه دوره دانشگاهي آزاد
ارنـد، بـا معنـاي محـوري ويـرايش كريسمسـي       هايي كه بر خـانواده تأكيـد د   خاطرنشان شد كه گفتمان

اي كـه تقسـيمات اجتمـاعي     به شـيوه . هاي تلويزيوني، سازگاري يافته است پسند و برنامه مطبوعات عامه
ريمونـد ويليـامز، در   . شـود  يابد و يك گذشته نمادين، به شكل سمبليك، باز تسخير مـي  واقعي استعلا مي

يخي مفصل از اين ايدئولوژي را به دست داد و نشان داد كـه  ، يك مطالعه تار)1975(كتاب شهر و حومه 
ها بين گذشته و حال، حومه و شهر، ساده و پيچيده، فرد و توده، طبيعي و غيـر   چگونه يك سري از تقابل

داري صـنعتي در اوايـل قـرن     و به ويژه از زمـان توسـعه سـرمايه    16طبيعي در ادبيات انگليسي، از قرن 
سـازي نوسـتالوژيكي گذشـته،     آل تصادفي نيست كه ايده. اي حضور داشته است ندهنوزدهم، به شكل فزاي

 51هـاگ كانينگهـام  . هاي ايـدئولوژيكي بـه ارث رسـيده از دوره ويكتوريـا اسـت      يك عنصر بنيادي قالب
هـاي كريسـمس، بـراي اعضـاي طبقـه كـارگر ناشـي از         كـه توسـعه قيـود مهمـاني    ... كند  استدلال مي

اسـت كـه يـك دوره     1840و  1830اي مانند نهادهاي مكانيكي، در طول دهـه   انههاي بشردوست سازمان
او بـر ايـن بـاور بـود كـه نهـاد       . آور بود تضاد طبقاتي شديد بود، كه به عنوان تعهد در اصلاح طبقه، الزام

ي به لحاظ اجتماعي هارمونيك  هاي رمانتيك، براي بازتوليد يك گذشته ، بخشي از تلاش52انگليس قديم
گذار اعضاي طبقات مختلف از مخالفت واقعي حال به درون يك جهـان تخيلـي كـه بـر پـاي سـنتّ،       و 

  .طبقات توافق و هماهنگي دارند

اين نمادها، هنوز بر روي كـارت كاريسـمس وجـود دارنـد كـه در آن روسـتا پوشـيده از بـرف و         
درخـت كريسـمس بـا همـه     انـد يـا در اطـراف     ها، از همه طبقات، در كليساي روستا جمـع شـده   خانواده
كننـد   تعدادي از اين رسومات و شعائر كه اعمال كريسـمس مـا را تنظـيم مـي    . خوانند ها آواز مي همسايه

تواند ما را در سطح رفتاريمان به  مي) هاي خانوادگي و محلي هاي دوستي و مؤسسات خيريه و سنت آئين(
چنـين  . عي گرم و صـميمي پيونـد دهنـد   يك گذشته برساخته از لحاظ تخيلي يا، يك عصر طلايي اجتما

شان در مورد مشكلات اجتمـاعي، در جوامـع غربـي از     آليستي هاي ايده حل هاي كريسمسي با راه چارچوب
  .تواند جدا باشد هاي دين مسيحيت نمي بنيان

) مهم نيست كـه چقـدر كريسـمس سـكولار شـده اسـت      (به واسطه رسوبات باور مسيحي است 
مـان را   شويم، يعني روابط تبديل مي "توگويي"هايي  ست كه در آن ما به سوژهكريسمس زماني در سال ا

  . دهد با جهان پيوند مي
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آل شـده در   عكس هـارموني ايـده  : دانيم  همانطور كه مي. البته سويه ديگري در كريسمس است
انواده كريسمس اغلب لحظه علاقه و كشش به خ ـ. خانواده، اجتماع و ملت دائماً در خطر اضمحلال است

آميـز در   خانماني، رفتار خشونت ممكن است اجتماعات محلي و ملي در مقياس بزرگ با واقعيات بي. است
حتي كليسا مجبور است با تقلا اين فستيوال مسـيحي را در برابـر تصـرف    . حال مستي، دچار شوك شود

  .كامل از سوي فرهنگ عامه، حفظ كند چه آشكارا كارناوال باشد يا تجاري

هـا و   گفتمـان (ي بر اين باور بود هيچ چيز طبيعي درباره عملكرد ايـدئولوژي وجـود نـدارد    گرامش
او اين مسأله ). اند بندي نشده هاي مختلف بدون تلاش مداوم و حتي كشمكش، با يكديگر مفصل فرهنگ

ان هايش ـ هاي كليساي كاتوليك، براي پيوند دادن طبقات مختلف و فرهنـگ  را با اشاره به مذهب و تلاش
مسـأله حفـظ وحـدت ايـدئولوژيكي كـل اتحاديـه       . به درون يك بلوك اجتماعي تك و تنها تشريح كـرد 

تقويـت مـذاهب، بـه ويـژه     . رود اجتماعي است كه ايدئولوژي براي چسپاندن و متحد كردن آن به كار مي
لي شـديد بـه   ها، نياز خي واقعيت اين است كه آن. آميز بوده و هنوز مهم هست كليساي كاتوليك، موفقيت

كنند و تلاش دارند كه قشرهاي بـالاتر بـه لحـاظ فكـري از      داران را احساس مي ي ايمان اتحاد كل توده
بنـدي رسـمي دو    كليساي روم، هميشه بيشترين تلاش را براي حفظ صـورت . تر جدا نشود قشرهاي پائين

تـا آنجـا كـه    ). 328، 1972گرامشـي؛  (يكي براي خردمندان و ديگري براي عـوام  . بعد مذهب كرده بود
جامعه به . دهد وحدت ايدئولوژيكي جامعه به لحاظ فرهنگي پيچيده و تقسيم شده به طبقات، به دست مي

دهـد،   ها و عناصر فرهنگي مختلف را بـه هـم پيونـد مـي     بندي كننده كه گفتمان وسيله يك اصل مفصل
بنـدي   د كـه چنـين اصـل مفصـل    شـو  هايي علاقمند مي كشمكش ايدئولوژيكي به تلاش. شود تأمين مي

بنـدي مجـدد سـطوح فرهنگـي      بندي يا مفصـل  تواند موجب عدم مفصل كند، كه مي اي را اجرا مي كننده
هايي چند مانند آنچه را كه پيروزي يك اصـل هژمونيـك را بـراي ديگـر      گرامشي شاخص. گفتماني شود

كند، تبديل به يـك مـذهب عـام     مي زماني كه اصل هژمونيك مديريت. كند را ارائه داد اصول، تعيين مي
  .يابد يعني پيوندي كه به واسطه آن وحدت رهبران و پيروان تحقق مي. شود مي

  ـ اجتماع ايدئولوژيكي6

طبقـه اسـتراليا و آمريكـاي     نظريه مذهب دوركيم بر پايه مطالعه توتيسم، در جوامـع بـومي و بـي   
اگرچـه دوركـيم كلمـه    . مـدرن تعمـيم دهـد   را بـه جوامـع   ) هـا  ايـن يافتـه  (وي قصد داشت . شمالي بود

هـاي   هـايي بـا نظريـه    توان گفت كـه نظريـه او هماننـدي    اما مي. را در اين رابطه بكار نبرد» ايدئولوژي«
دوركـيم و آلتوسـر   . هايي مثـل آلتوسـر بسـط داده شـده دارد     ايدئولوژي مانند آنچه كه توسط ماركسيست

هايي تأكيد داشتند كـه بـه    حاظ اجتماعي تشريح كردند و بر شيوهها را از ل آور ايدئولوژي كاركردهاي الزام
بر اساس ديدگاه دوركيم، عقايد و مناسـك مـذهبي، بازنمودهـاي جمعـي مـؤثري      . بخشد افراد هويت مي
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هـا، امـر فـردي، منـافع جزئـي، تـأملات        آن. رسد ناشي از منبعي اسـتعلايي باشـند   هستند كه به نظر مي
غرضـي هسـتند، همـانطور كـه بنـديك       هاي نور بـي  ها هاله آن. دهند را استعلا ميگرايانه يا دنيوي  فايده

دهنـد   پيونـد مـي   53»اجتمـاع تخيلـي  «گويد، بندهايي هستند كه مـا را بـه مفهـومي ماننـد      اندرسون مي
هـاي   هـا، نظـام   دهد كه از طريق اين هايي از رمزگان نمادين را ارائه مي دوركيم نمونه). 1983اندرسون؛ (

. كننـد  بنـدي مـي   گيرد، كه تمايزات و وحدت را مفصـل  هاي گفتماني شكل مي مايي در شكل زنجيرهبازن
براي مثال، در مذهب توتمي جوامع مبتني بر كـلان، در ميـان بوميـان اسـتراليايي، گـاهي بازنمودهـاي       

ل با امر اي همچون امر مقدس در تقاب شوند كه با منطق تضاد دوگانه جمعي، بر حسب تمايزاتي مرتب مي
  .اند مانند توتم كلان هاي ديگر يكدست و بازنمايي. دنيوي تطابق دارند

هـا قواعـد انديشـه و رفتـاري را تعيـين       هايي محـدود هسـتند، آن   ها از لحاظ اجتماعي مقوله اين
هاسـت،   اما روابط يا شرايط اجتماعي كه ناشي از اين. كنند كه داراي قدرت به اطاعت درآوردن هستند مي
به عبارت ديگر اين رمزگان نمادين . رسد كه داراي حيات في نفسه هستند به نظر مي. ر آشكار نيستندديگ

شوند، هر چند كه ممكن است هنوز حامل اثر شـرايطي   هاي گفتماني، به طور نسبي مستقل مي يا زنجيره
  .اند، باشند ها بوده را كه خود بوجودآورنده آن

وابط اقتصادي قرابت و مناسبت وجود دارد كـه او بـر حسـب    ماركس گفته بود كه بين مذهب و ر
او مثـالي از مناسـبت بـين روابـط     . انعكاس كاملاً مستقيم و لـي هـر چنـد مخـرب، آن را تشـريح كـرد      

كه در آن ارزش، وابسته بـه  . يابد داري را ارائه داد كه در آن كار به واحدهاي استانداردي تقليل مي سرمايه
  . قيمت كالايي است

گرايي اقتصادي، كه عناصر روبنايي مانند مذهب را به ظاهر بازتاب  توسر سعي كرد از اين تعيينآل
او مفهوم دستگاه ايـدئولوژيك دولتـي را بكـار بـرد، نهادهـايي      . دانست دوري كند بنيادهاي اقتصادي مي

ابـط توليـد،   داد رو كردند كه امكان مـي  همچون مذهب، رسانه، آموزش كه به بازتوليد شرايطي كمك مي
  .تداوم يابد

، كـه بـه شـكل نهادهـاي خصوصـي ماننـد       )ISA( 54آلتوسر گفت كه دستگاه ايدئولوژيك دولتي
شود، بـه راسـتي بخشـي از     هاي تجاري، مدارس و احزاب سياسي ظاهر مي كليسا، قانون، رسانه، اتحاديه

اكم است و ايدئولوژيك است، ها براي دولت، بازتوليد قدرت طبقه ح دولت ملي هستند، چرا كه كاركرد آن
هـا، يكـي كـردن همـه      كـاركرد آن ). 1971آلتوسر؛ (ها بيشتر به شيوه ايدئولوژي است  چرا كه كاركرد آن
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از طريـق فرآينـد   . طبقات جامعه، در قالب يك ايدئولوژي مسلط، تـأمين هژمـوني طبقـات مسـلط اسـت     
كـردن   استيضـاح مثـل سـلام   . كنند ماعي مياستيضاح، مردم را تبديل به كارگزاران و حاملان ساختار اجت

ها هويتي يا ذهنيت و موقعيتي ويژه  دهد و به آن افراد در خيابان است، يعني ايدئولوژي به مردم آدرس مي
  .دهد در جامعه مي

هـا، ايـن اسـت كـه ايـن نظريـه هنـوز         يكي از اين. ي آلتوسر وارد است نقدهاي زيادي بر نظريه
هـاي زيردسـت، تفاسـير     عيت را ناديده گرفته است كـه در طـور تـاريخ، گـروه    جبرگرايانه است و اين واق

ابركرومبـي،  (انـد   اند و فراوان بـا طبقـات مسـلط مخالفـت كـرده      خودشان را از باورها و نمادها، ارتقا داده
يكـي از  . ، و به خاطر بازتوليد روابط توليد همچنان اين نظريه پيونـد نزديكـي بـا ايـدئولوژي دارد    )1990

دهد و بر ايـن بـاور اسـت كـه نهـاد       يامدهاي اين نظريه اين است كه اهميت كنوني مذهب را تقليل ميپ
اگر ميان نقش كليسا در بازتوليد روابـط توليـد در دوره فئـودالي و    . آموزشي است) نهاد(ايدئولوژيكي تام، 

هـر  . ن تنـزل وجـود دارد  داري مقايسه شود، به روشني، دلائل زيادي براي اي موقعيت آن در دوره سرمايه
هاي  داري يا تمايلات ايدئولوژيكي، بين گروه چند كه هيچ اطلاعاتي درباره مقايسه جوامع مختلف سرمايه

شـناختي اتخـاذ    به همين دليل است كه اين نظريه يـك رهيافـت جامعـه   . درون همان جامعه وجود ندارد
هـا و نهادهـاي    بنـدي واقعـي گفتمـان    لهاي فرهنگي حساس باشد و بر مفص كند كه نسبت به تفاوت مي

براي مثال بريتانيا بـا آمريكـا، در يـك دوره زمـاني     . (بندي دقيق اجتماعي تأكيد دارد گوناگون، در صورت
داري كمـك   اگرچه آموزش مستقيماً به بازتوليد روابط توليدي در همه جوامع سرمايه). خاص مقايسه شود

هـا در تشـكيل اجتماعـات     قوه در تركيـب بـا ديگـر گفتمـان    كند، ولي مذهب هم هنوز يك عامل بـال  مي
  .ايدئولوژيكي اجتماع تخيلي دولت است

كند كه خـارج از آن،   تعريف مي» يك اجتماع سياسي تخيلي«بنديك اندرسون، ملت را به عنوان 
است،  كند كه ملت، تخيلي او اضافه مي. وجود دارد و درون آن، تقاضا براي وفاداري تام» ديگري بيگانه«

ها ملاقاتي نداشته، بـا ايـن    شناسند، با آن ها، هرگز همديگر را نمي ترين ملت چرا كه اعضاي حتي كوچك
گرايـي، آنقـدر    اخـوت ملـي  ). 15، 1983اندرسون؛ (حال در ذهن اعضا، تصوري از اجتماعشان وجود دارد 

ها كه  هب و افول امپراطوريبا متكثر شدن مذا. عميق بنا شده كه مردم حاضرند به خاطر آن، كشته شوند
مقدم بر دولت ـ ملت بودند، ملت به عنوان اجتماع ايدئولوژيكي غـائي اكثـر مـردم ظهـور كـرد و مـردم        

كنند، همان خصوصياتي دارد كـه دوركـيم بـه جامعـه داد،      ترين احساس تمايز طبيعي را تصور مي محكم
فرض نظريـات دنيـوي شـدن كـه ريشـه در      عليرغم پيش . آور جامعه يعني قدرت خداگونه و تقدس الزام

روشنگري دارد، مبني بر اينكه مذهب به طور مداوم، از لحاظ اهميت در حال تنزل اسـت، مـذهب نقـش    
ايـران اسـلامي و لهسـتان كاتوليـك     . كنـد  اي در ساخت ايدئولوژيكي اجتماعـات ملـي ايفـا مـي     برجسته

تمايزها براي تشكيل اجتماع تخيلي ملـت بريتانيـا در    در بريتانيا، تنوع گفتماني و انواع. هايي هستند نمونه
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هسـتند كـه   ) هايي آن گفتمان(ها،  ترين اين بعضي از جالب. بندي شده است هاي مختلف، باز مفصل زمان
در . كردنـد  هاي مـذهبي و سياسـي را تركيـب مـي     گرايي ايدئولوژي يكدست گفتمان براي ايجاد يك ملي

هايي به وقـوع   طبقاتي كه همراه با انقلاب صنعتي بود، چنين تركيبهاي داخلي و ستيزهاي  طول آشوب
ي سياسـيِ   كارانـه  نظريـات محافظـه  . پيوست، آن هم در پاسخ به تهديدات مطرح شده در انقلاب فرانسه

هـاي سياسـي بـر     جديد ملت با برك، كولريج و ديگـران گسـترش يافـت كـه در آن بـه انـدازه گفتمـان       
هـاي ملـي    عقيده عمومي عليـه تهديـدات بيگانـه بسـيج شـد و ويژگـي      . كردندهاي ديني تأكيد  گفتمان

گفتمان مذهبي، يكي از قلمروهاي كليـدي كشـمكش بـراي ايجـاد     . بريتانيايي مجدداً احيا يا خلق شدند
در هيچ كجا . كن كردن هر گونه انشقاق حق به جانب بود تأثير ايدئولوژيكي مورد نياز وحدت ملي و ريشه

كه آن در گام اول بـه عنـوان سـتون پـنجم انقـلاب      . اين تغييرات آشكار نبود Methodismبه اندازه 
هاي فرانسه مقرر شد كـه   ولي بعد از انقلاب فرانسه، حامي شاه و مردم شد و در طول جنگ. ملاحظه شد
  ).1986، تامپسون؛ 1970اندرسون؛ (اش اجرا شود  هاي سالانه در كنفرانس

، بـر  )1790(كار انگليس، ادموند برك، در واكنش بـه انقـلاب فرانسـه     محافظهپرداز بزرگ  نظريه
آورد و بخش ضروري از ايـن نظـم،    كنش فرهنگي تأكيد كرد، كه نظمي اخلاقي و اجتماعي به وجود مي

هـاي نيرومنـدي بـراي نظـم و اطاعـت       بخشد و انگيزه ناشي از تثبيت كليسا است كه دولت را تقدس مي
مانند آنچـه كـه   . عين همين بحث، عليه فردگرايي مذهبي، توسط ويليام كولريج بحث شد. كند فراهم مي

هاي فرانسه، با توان بيشتري ملت، اخلاق و وحدت  او گفت كه جنگ. در مورد استقلال آمريكا مطرح كرد
شـت  ايـن آرزوي بازگ . گفت كه تهديد به تجاوز، براي اخلاقيات مفيد است 1834را ايجاد كرد و در سال 

آيد كـه دوبـاره در    شود و به نظر مي به وحدت زمان جنگ، گاهاً دوباره بعد از جنگ جهاني دوم شنيده مي
  .ايجاد اجتماع تخيلي ملت بريتانيا مطرح شود

هـا، همچنـين،    آن. اگرچه در هر مورد، ستيزهاي سياسي و اقتصادي، مستلزم منـافع ملـي اسـت   
هاي مثبـت بريتانيـايي بـا خطـرات و      تماع ملي و مقابله ويژگيهايي در خودتعريفي ايدئولوژيكي اج تلاش

  .هاي مخرب ديگري بيگانه هستند حتي خشونت

هـاي   هاي بحران و تنش اجتمـاعي بايسـتي ناشـي از تـلاش     مشكل نيست بفهميم كه چرا دوره
 ـ    مفصل ه، بندي يك گفتمان مسلط باشد، كه ويژگي مقدس اجتماع تخيلي را با تقابـل آن بـا طـرف بيگان

هاي گفتمان عمومي، تنش اجتماعي، بيشتر شبيه يـك   اند كه در دوره رأي بيشتر مردم هم. كند تعريف مي
هـاي زنـدگي    درام اجتماعي قوي است كه از تأكيد دنيوي بر ابزار و غاياتي كه ويژگـي بخـش، گفتمـان   

  .گيرد روزمره است، فاصله مي

بـه افـراد درون يـك ايـدئولوژي مسـلط بـا       آنچه جاي بحث دارد، اين است كه آيا جوامع مدرن، 
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منتقد نظريـات  ) 1980ابركرومبي؛ (مؤلفان كتاب تزهاي ايدئولوژي مسلط . هاي مشترك، نياز دارند ارزش
هـاي مشـترك يـا ايـدئولوژي بـراي جوامـع        به اين خاطر كه بر اين باورند كه ارزش. اند آلتوسر و دوركيم

گرايـان جديـد    ها به ويژه منتقد بحث دوركيم آن. روند، مناسبند  داري كه به طرف بازتوليد خود مي سرمايه
معنـاي  «در مقالـه مشهورشـان    56و ميشل يانگ 55بعد از تاجگذاري اليزابت دوم كه به وسيله ادوارد شيلز

گرايان جديـد را نتيجـه نيـاز جوامـع مـدرن       منتقدين، اين بحث دوركيم. مطرح شده، هستند» تاجگذاري
هاي مشتركي كه، با آن شك و ترديـد طبقـه    سري شعائر نيرومند جهت حفظ ارزش داري به يك سرمايه

هـاي بعـدي شـيلز آمـده اسـت كـه در آن،        اين تفسير در نوشـته . دانند كارگر بريتانيا با آن يكي شده مي
جامعه ) دهد كه نشان مي(هاي اخلاقي است  رخدادي رسمي، جهت اثبات ارزش» تاجگذاري اليزابت دوم«

يقينـاً ايـن ديـدگاه مشـترك تعـدادي از      ). 139، 1975شـيلز؛  (اين يك كنش جمعي ملي بود . تزنده اس
هاي دوركيم را در جهت كاركردگرايي گسترش داده كـه   شناسان مانند تالكوت پارسونز بود كه ايده جامعه

  .مورد انتقاد بود 57شناس ماركسيست نورمن برين باوم تمام مدت توسط جامعه

در بريتانيـا و بـه    58انگ را به خاطر عدم استدلال در حمايت از اجمـاع ارزشـي  كسي كه شيلز و ي
هاي متضاد و حتي مخالفت سياسي آشكار، بر بخشي از طبقه كارگر وجـود دارد   خاطر برآورد اينكه ارزش

اي همچون بررسي كه بلـوملر از   ابركرومبي و همكارش اين نقد را به مطالعه). 1955برين باوم؛ (نقد كرد 
شد مراسـم، كـاركرد اجتمـاعي تصـديق      ارث تاج و تخت انگليس كرده بود، تسريّ دادند جايي كه گفته و

  .هاي مرتبط با همبستگي خانوادگي و غرور ملي دارد مجدد ارزش

داري مدرن، نيـاز بـه    گيرد جوامع سرمايه ي كاركردگرايانه دوركيمي، كه فرض مي اما ميان نظريه
هاي ارزشي مشترك دارد و نظريـه بيشـتر سـاختارگرايانه     كارگر با بنيان مناسكي جهت يكي كردن طبقه

مش را به خاطر يكـي   داري انسجا شود كه جوامع سرمايه در دومي فرض نمي. دوركيمي، تفاوت وجود دارد
هاي بنيادي است كه به وسيله همه اعضا  شدن طبقه كارگر با فرهنگ مشتركي كه شامل يك نوع ارزش

دوركيم خودش بر اين باور نبود كه در جوامع مدرن موجـود، همبسـتگي   . كند د، حفظ ميشو پاسداري مي
ها، چنين وحـدت اخلاقـي را    هر چند اميدوار بود زماني آن. هاي مشترك ايجاد شود اعضا از طريق ارزش

امع ها، فقدان همبستگي اجتماعي اين جو او با اشاره به ميزان بالاي خودكشي و ديگر شاخص. پيش ببرند
هر چند او ميزاني كـه شـعائر و مناسـك اجتمـاعي، بايسـتي بـراي تـداوم بعضـي تـأثيرات          . را نشان داد

ولي معتقد بود نمادهاي ملـي مشخصـي ماننـد پـرچم و     . همبستگي بخش موجود باشد را مشخص نكرد
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كنند و بر  زنمايي ميها حوادث مهم را با اند، آن شعائري مانند روز باستيل در فرانسه، آشكارا تأثيراتي داشته
اي كـه از ايـن بحـث     نتيجـه . كننـد  تاريخ ملي تأكيد دارند و احساس هويت جمعي را در مردم ايجاد مـي 

كننـد و يـا اينكـه بـراي      گيريم اين است كه نهادها و شعائر اجتماعي، وجـود وحـدت را تصـديق مـي     مي
شناسي دوركيم اين است كـه جامعـه    اشاره جامعه. داري حياتي هستند موجوديت و عملكرد جامعه سرمايه

ها و كردارهاي مذهبي، سياسي، اقتصادي و غيره  ـ گفتمان» هاي جمعي بازنمايي«مدرن دربردارنده تنوع 
ها بـراي ترقـي يـا     شناختي بر اين تأكيد دارند كه نشان دهند چگونه آن هاي جامعه ـ است و اينكه تحليل

بعضي فشارهاي اجتماعي، . شوند بندي مي ا يكديگر مفصلمنع انواع متفاوت سطوح همبستگي اجتماعي ب
  .در جهت همياري، مبتني بر روزمرگي و رسوم هستند

شود كـه پيونـدهاي اجتمـاعي     هاي اخلاقي نظريه دنيوي شدن گفته مي در سطح فرهنگي ارزش
دهد  شان ميهاي ارزشي اروپا و ديگر تحقيقات ن ضعيفي در جوامع مدرن وجود دارد، هر چند مطالعه نظام

در نهايت دوركيم بر اين باور اسـت كـه بعضـي پيونـدهاي     . كه سطح بالايي از توافق عمومي وجود دارد
همبستگي، كه ناشي از حرمت و هيبت برآمده از نمادها و مناسك بيان تجربـه اسـتعلايي و خـود قـدرت     

  .جمعي است، تداوم خواهد يافت

هـايي كـه    براي مثال در بريتانيا، گفتمان. نمايد موجه مي انداز نگاه كنيم، اين نظر اگر از اين چشم
توانند با همديگر ايجاد احسـاس هيبـت و حرمتـي بـراي اجتمـاع       كنند مي بر وفاداري و مذهب تأكيد مي
المللي ورزشي، احتمـالاً حـس همبسـتگي ملـي و      مسابقات بين. بندي كنند سياسيِ تخيليِ ملت را مفصل

هـايي كـه    مايـه بخشـي از ارزش   توانند درون ها نمي هيچ كدام از اين. برد بالا مي تأكيد بر تمايزات ملي را
هـا در سـاخت اجتماعـات     ولـي آن . داريِ توليد حياتي اسـت بازنمـايي كننـد    جهت بازتوليد روابط سرمايه

د و امـا افـرا  . هاي درون چنين اجتماعاتي اهميت دارنـد  ايدئولوژيكي و استيضاح كردن افراد به مثابه ذهن
كنند و  ها به طور فعال و به درجات متفاوت مداخله مي آن. ها نيستند ها دريافت كننده منفعل گفتمان گروه

هاي متفاوت كه به وسيله برايان ويلسـون تشـريح شـد بـه      هاي خرده فرهنگيِ بخش حتي گاهي با پاسخ
توانـد   شـوند، مـي   جمع مي پرسش چگونه و چرا مردم، درون اجتماعات ايدئولوژيكي. دهند ها شكل مي آن

هـا   شان و پاسخ آن ها، و مأموريت تنها با پيگيري تحليل نظري همراه با تحقيقات تجربي، خلق ايدئولوژي
هايي كه دربردارنده وفاداري هستند،  در مورد حوادث نمادين اجتماعي و شعائري همچون آن. بررسي شود

هاي متعدد، براي ايجاد دارماتيك ملـت بـه    ب گفتمانها، در تركي دهد كه بعضي از آن ها نشان مي تحليل
ملكه به عنوان رئـيس خـانواده بـزرگ ملـت و همچنـين      . مثابه يك اجتماع نمادين و تخيلي موفق بودند

هـاي مـذهبي و    گفتمان خانوادگي به طور گسترده در تركيب بـا گفتمـان  . شود رئيس كليسا محسوب مي
اجتماعي، به مراحل گذار زندگي اعضاي خانواده سـلطنتي، ماننـد   تعدادي از شعائر . شود سياسي مطرح مي

هـا بـه طـور     آن. هاي سالانه تولد ملكه اشـاره دارنـد   و جشن 1981ازدواج شاهزاده چارلز و خانم ديانا در 
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مانند زماني كه ملكه بـه عنـوان رئـيس    . اي، دربردارنده ويسمان همبستگي با ديگر نهادها هستند فزاينده
  .كنند پذيرد يا در مراسم نظامي در روز رژه شركت مي را در آغاز تشكيل پارلمان ميدولت، حزب 

اي كـه   ها، با منشأ كـاملاً تـازه   بسياري از اين. كنند هاي معيني را خلق مي همه اين حوادث، سنت
يـق  بـه ايـن طر  . كننـد  افراد زيادي را با اجتماع تخيلي و گذشته آن يكي مي. دارند تبليغي براي ملت شد

در  1953گسـترش جشـن تاجگـذاري    . شـوند  يابند و استيضـاح مـي   هايي ساخت مي ها به عنوان ذهن آن
بريتانيا، به عنوان يك رخداد تلويزيوني، به خوبي خلق سنت و ماهيت ايجاد فرانسه حس اجتماع را نشان 

گيـري و   ميمخودش مسؤوليت تص BBCجشن با نيازهاي تلويزيون سازگاري يافت در حالي كه . دهد مي
اينكه چه نوع صدا و بياني بايد خلق شـود و فرسـتاده شـود، و حتـي تعيـين اينكـه چـه نـوع احسـاس و          

  .بايست اهميت داده شود، را بر عهده گرفت موضوعاتي مي

هـا   سازي و استيضاح موضوعاتي هستند كه از طريق گفتمـان  هاي فرآيند اجتماع ها همه جنبه اين
هـا   ها بيننده و شنونده، كـه بـا گفتمـان    تا اين حد كه ميليون. ولوژيك داشته باشندتوانند، تأثيرات ايدئ مي

ها خودشان را به عنـوان مخاطبـان    شوند، با همه نمايش جذابش، نوستالژيا و نمادهاي آشنا، آن جذب مي
  .ودش كنند يكي مي شناسند و با ميل و رغبت با موضوعش كه با تمام توان آن را بازنمايي مي ذهني مي

پرسش از . نيست كه مورد انتقاد ابركرومبي بود» نظريه ايدئولوژي مسلط«آنچه ارائه شد، دفاع از 
توان اثبات كرد كـه   نمي. هاي ايدئولوژيكي نيست وجود ضرورت كاركردي يا تعيين اقتصادي اين گفتمان

نهايت بـه وسـيله اقتصـاد تعيـين     داري، حياتي هستند يا اينكه، در  ها براي بازتوليد روابط توليد سرمايه آن
آنچه جاي بحث دارد اين است كه اشـكال گونـاگون فرهنـگ ـ بازنمودهـاي جمعـي دوركـيم،        . يابند مي

شـناخته  (ها، شعائر و اعمال معنادار اجتمـاعي   هاي فوكويي يا آنچه كه اغلب نمادها، باورها، ارزش گفتمان
شان،  ها مردم را ترغيب كنند كه جامعه اگر آن. شته باشندتوانند تأثيرات ايدئولوژيكي دا ـ همه مي) شود مي

نوع خاصي از وحدت را داراست به اين دليل كه نوع خاصي از هويت را دارا هستند، به لحاظ ايدئولوژيكي 
  .شوند مؤثر مي

 59»چنـد فرهنگـي  «اي دارند و تعجبي ندارد كه اغلب به عنـوان   هاي پيچيده جوامع مدرن هويت
شـان مسـيحي نيسـت ماننـد يهوديـان،       هاي اقليتي هسـتند كـه ديـن    در بريتانيا گروه. شوند توصيف مي

ها و غيره، اما حتي اگر به ندرت يك ايدئولوژي مسلط باشد كه همـه طبقـات    مسلمانان، هندوها و بودايي
فرهنگ را با هم وحدت دهد، فشارهاي ايدئولوژيك آشكار وجود خواهد داشت  هاي خرده اجتماعي و گروه
  .دهد ها را با درجات متفاوت به يكديگر پيوند مي كه تعدادي از آن
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هاي مذهبي بـه   ها را ذكر كرديم كه شامل شعائر خانواده سلطنتي، عقايد و ارزش ما بعضي از اين
خواهنـد بـر مـردم     ها و نهادهايي كه مـي  افراد، گروه. شود ها و فرهنگ عامه مي ارث رسيده متعدد، جشن

شان سـتيز خواهنـد كـرد سياسـتمداران،      فرهنگي» سرمايه«ا اعمال قدرت كنند، با كنترل تأثير بگذارند ي
كـاري كـردن نمادهـا و     اي، در دسـت  حرفه» تعقيب كنندگان فرهنگيِ«واعظان، مشاوران، مديران، ديگر 

ه هاي فرهنگي ك تر لايه رسوب عميق. اي عاطفي باشد مهارت دارند هايي كه داراي جاذبه ساختن گفتمان
بحث بيشتر درباره موفقيت يا شكسـت نسـبي   . اقناعشان است) شان(كنند، خواست بزرگتر  جلب توجه مي

، بـه ويـژه آنچـه كـه در بريتانيـا بـه عنـوان        1980جنبش حقوق جديد براي تجديد ايدئولوژيكي در دهه 
ش دربـاره  اش و ارزيابي خود شناخته شد، مربوط به شناخت عناصر كليدي در جذب فرهنگي» تاچريسم«

هـا در اينجـا،    ها، مهم است، اما هدف اصلي در توجه به ايـن  توجه به اين ارزيابي. هاي مختلف است گروه
هايي است كه فرآيندهاي فرهنگي ـ بدون وجـود يـك ايـدئولوژي مسـلط واحـد، تـأثيرات         توصيف شيوه

يتانيا و فرانسه را مقايسـه  بر 61، در يك مقاله، حق جديد60همانطور كه گيل سادل. گذارند ايدئولوژيكي مي
هـاي   ها، تأكيد بر ليبرال جديـد بـا تفسـير فـردي و بـازار آزادي را بـا ايـده        كرد، گفت كه ايدئولوژي اين

ستيز فرهنگـي، جهـت    حامياندر اصطلاح گرامشي . كند كارانه فرهنگ و هويت ملي تركيب مي محافظه
ها به عنوان ايدئولوژي مسلط پس از جنـگ ـ    خلق يك ايدئولوژي ضد هژموني، براي جايگزيني آنچه آن

، به GRECEگروه حقوق جديد فرانسه . شود بينند، جلب مي يعني اجماع دمكراتيك ليبرال و سوسيال، مي
). 108، 1986سـادل؛  (اشـاره دارد   62»گرايـي  جناح راست گرامشـي «اين استراتژي تمام آشكار، به عنوان 

و نويسـنده   The Salisbury Review، سـردبير  63كروتونكار بريتانيايي، روگـر س ـ  فيلسوف محافظه
  :آوري بيان كرد  ستون هفتگي روزنامه تايمز به لحاظ زبان

كار، تثبيت، جدا نشدن ذهن عامه از بازار آزاد و رهبري اقتصـادي   آوري محافظه وظيفه اصلي زبان
كارانـه را   هـاي محافظـه   مشي است، و انسجام بخش فلسفه بازار است در اصول بنيادي نظمي كه هم خط

از ... . بايسـتي  ... آوري  چنـين زبـان  . كنـد  كار را جلب مـي  دهندگان محافظه انگيزاند و هم رأي رأي برمي
آوري نظـم   زبـان ... كارانه، بايسـتي   آوري محافظه زبان... . قلمروهاي وسيع ايدئولوژي سياسي اخذ شود و 

دهـد   ناميد، تشكيل مي مي 64را كه فوكو وحدت گفتماني آوري آنچه اين زبان). 38، 1982سكروتن؛ (باشد 
شـان، پيونـدي درونـي دارد، سـكروتن اسـتدلال       اي از كلمات و معاني كه با خود انسجام درونـي  ـ شبكه

هـايي از نظـم سياسـي     ترين نيروهاي اجتماعي، زبـان، مـذهب، رسـوم، بنيادهـا و سـنت      كند كه مهم مي
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  ).14، 1982سكروتن؛ (اند  ها را به وجود آورده ملت باشند ـ خلاصه همه نيروهايي كه مي

بنـدي   طبقـه  The Salisbury Reviewكه حـول  » حق جد بريتانيا«براي سكروتن و رشته 
با  1982اولين مقاله در . شان، بنيادي است ، براي پروژه ايدئولوژيكي»ملت«شد، ساخت فرهنگي و تخيل 

شـروع   65اين مقاله با دو پرسـش بـارك  ). 1982كزي (د مشي نژادي بو خط: » يك ملت«: عنوان آشكار 
در مـورد   66اليـون .اس.داد و با پرسشي از ت اش از جامعه را بازتاب مي شد، كه ديدگاه منسجم و سنتي مي

  :دهد كه فرهنگ ادامه مي

دواني سـاليانه داربـي،    روز اسب: هاي ويژه مردم است  شامل همه منافع و فعاليت... واژه فرهنگ 
قايقراني هنلي، گاوها، دوازدهم آگوست، جام فينال، مسابقات سگ، تخته دارت، بريدن كلم پخته  مسابقه

  ). مختلف(هاي  به قسمت

و اشتراك فرهنگـي  ) مسيحيت(ها، فرهنگ سفيد همانطور كه سيدل خاطر نشان كرد، اين پرسش
است كـه از لحـاظ   » ملت«ت، در بقيه مقاله كزي، همانطور كه از عنوانش پيداس» ما«كند،  را نمادين مي

اينكه چقدر حق جديد، در غلبه بر ستيزهاي ايدئولوژيكي موفق بود موضوع بيشتر . شود نژادي بررسي مي
هـاي اقتصـادي    روي اقتصادي، نتايج بيشتري براي تغييـر نگـرش   امكان دارد بيكاري و پس. هاست بحث

هاي نو ليبرالي، شـواهد   با ملاحظه ارزش. يدهاي روشنفكران و سياستمداران حق جد داشته باشد تا نوشته
هاي جمعي، همچـون   دهد كه افراد بيشتر با ارزش نشان مي 1980ها در دهه  ها و ارزش تحقيقات نگرش

هـاي   به طور مشـابه، بـا احتـرام بـه ديـدگاه     . كنند هاي دولت رفاه و مواظبت از اجتماع موافقت مي ارزش
جاهايي كه مقداري . ها در بريتانيا روشن نيست ئل تغيير در ارزشكارانه فرهنگ و هويت ملي، دلا محافظه

هـاي   هـا و رژيـم   ها و مشروعيت حكومت، بر گفتمـان  مشي موفقيت كسب شده باشد، جايي است كه خط
هاي محلي تأثير گذاشته باشد،  هاي تجاري ـ حكومت  ها و نهادهاي كليدي مانند آموزش، اتحاديه منضبط

بخشـد، بـه شـدت در تقابـل بـا       اختاري، كه امنيت بيشتري به فرهنگ مديرانه ميو از طريق تغييرات س
  .نهادهايي همچون مراقبت بهداشتي قرار گرفت

هـاي   ايـن كتـاب نشـان داد، تـلاش     6، در فصـل  67در حوزه آموزش، همـانطور كـه گيـو ويتـي    
طبوعـات محـدود   كارانه براي ساخت يك حس ويژه هويت ملي، به نوشتن جزوه و مقـالات در م  محافظه

  .كردند ها تغييرات ساختاري را ترغيب مي نشد، بلكه آن
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آورد،  مـي  1988هايي از اصلاح دوره تحصيلات تاريخ و نياز به اعمال اصلاح آموزشي  ويتي مثال
هي مذهبي بريتانياي بـزرگ كـه    كه آموزش در مدارس بايستي منعكس كننده واقعياتي باشد كه در سنت

دارد باشد، در حالي كه آموزش و اعمال مذاهب عمده ديگر را در بريتانياي بزرگ  رد مسيحيت ناب وجود
شـان، بايسـتي بـه طـور مقـدس و       دهد، و اينكه با كيفيت معيني، اعمال روزانه پرستش جمعي بازتاب مي

به درستي، تمـايلات متنـاقض درو ن ايـدئولوژي حـق     . عمده از يك خصوصيت مسيحي برخوردار باشند
هاي انتخاب  براي مثال، همانطور كه ويتي بيان كرد، ايده. كرد اش را محدود مي كه سلطه بالقوهجديد بود 

بايستي، ظهور اسلام و ديگر مدارس قومي را شامل شود، با علاقـه بـه    آزاد و بازار آزاد در آموزش، كه مي
بعضـي از   .هـاي مشـترك در تضـاد اسـت     ها به درون فرهنگ ملـي مبتنـي بـر ارزش    يكي كردن اقليت

آمـوزان را بـراي يكـي شـدن بـا       كاران اميدوار بودند ظهور مدارس مسلماناني را ببينند كه دانش محافظه
هاي  ارزش«وي به همان اندازه نيز، بعضي از مسلمانان نسبت به اينكه . كنند آماده مي» ما«فرهنگ ملي 

كننـد كـه    گروهي را بازنمايي ميبا حوزه آموزش و علمي مواجه شوند كه به ظاهر ميراث فرهنگي » ملي
  .كند كند آنچه بايد آموزش داده شود و سلطه فرهنگي ما را به شكلي فريبنده هدايت مي تعيين مي

اي درون يـك جامعـه صـنعتي     در اين فصل ما كمتر بر منابع متعدد تقسيمات فرهنگي و جامعـه 
كه امكان تأثير ايدئولوژيكي حفظ نظـم  پيشرفته تمركز كرديم، بلكه بر فرآيندهاي فرهنگي تأكيد داشتيم 

هاي اخلاقي معيني اشاره كـرديم و گفتـيم    ما به مقاومت عقايد سنتي و ارزش. اجتماعي موجود را داشتند
  .كار است اي محافظه اش، به طور نسبي، جامعه كه بريتانيا در مقايسه با بعضي همسايگان اروپايي

  گيري نتيجه

شناسـي   مطالعه فرهنگ چنـين جايگـاه مهمـي در تحليـل جامعـه      بينيم، چرا تعجبي ندارد كه مي
مشـروعيت بـالاي   . اگر فرهنگ چنين تأثيرات ايدئولوژيكي دارد، لاجرم بايسـتي قدرتمنـد باشـد   . يابد مي

اش در متقاعد كردن مردمي اسـت كـه بـر ايـن      ادعاي دولت در اعمال قدرت بر افراد، مبتني بر موفقيت
هـاي   المللي اقتصادي و بحـران  در وضعيت رقابت بين. كند منافعشان عمل ميدر جهت ) دولت(باورند كه 

اش، حين انجـام وظيفـه و احسـاس همبسـتگي اجتمـاعي ملـي در حمايـت از         اي، دولت به موفقيت دوره
ها و نهادهاي ناسيوناليستي  در چنين شرايطي است كه ما علاقمنديم، انواع فَوران. اش، متكي است قدرت

شامل وفاداري و شعائر اجتماعي است كه مـا مـورد بحـث و بررسـي قـرار      » مذهب مدني«لذا  .را ببينيم
  .داديم

هايي، هيچ تعيين يافتگي مكانيكي و يا غيـر قابـل اجتنـابي وجـود      اما در اعمال چنين ايدئولوژي
ل معـاني و  اي، كه مبتني بر فراگرد سـاخت اجتمـاعي و انتقـا    هر چند كه تأثيرات ايدئولوژيكي ويژه. ندارد

احساس تعلق به بخشي از يك كليت متحد ماننـد يـك اجتمـاع    . شان در است، وجود داشته باشد دريافت
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اما اين هم جاي . هاي مشترك و تاريخ مشترك خواهد داشت ملي، احتمالاً ريشه در عناصر واقعي ويژگي
، زبان، مـذهب، نـژاد و   قلمرو سرزمين. هاي قدرت بستگي دارد بحث دارد و به منافع متفاوت و كشمكش

غيره، همه منابع جدال و كشمكش هستند و براي ايجاد احساس تعلق به يك اجتماع ملي، در يك برهـه  
  .شوند يابند يا تفسير مي از تاريخ حيات مردم، مانند بريتانيا، به اجبار به لحاظ ايدئولوژيكي ساخت مي

تلندي را بر مليت بريتانيايي ترجيح خواهند بعضي از مردم، اگر انتخاب بكنند، مليت ويلزي يا اسكا
هـا، خـود را    درصـد از پروتسـتان   60در حالي كه ايرلند شمالي، بر اساس آخـرين تحقيقـات، اگرچـه    . داد

  .شناسند خود را به عنوان ايرلندي مي ها،  درصد از كاتوليك 60دانند،  بريتانيايي مي

لي ملت، محـل نـزاع ايـدئولوژيكي و كشـمكش     همانطور كه در مورد بريتانيا ديديم، اجتماع تخي
آيد و تصور  در اين فصل تلاش كرديم كه نشان دهيم، چگونه اجتماع ايدئولوژيكي بوجود مي. قدرت است

هـاي كهنـي همچـون     همچنين نشان داديم كـه نهادهـا و ارزش  . يابد شود و هويت فردي ساخت مي مي
همـانطور كـه   . در جوامع مـدرن از بـين نخواهنـد رفـت    شوند، ضرورتاً  هايي از منابع مذهبي ناشي مي آن

هـا در سـطوح    هاي محكمي از آن نشانه. پيامدهاي غير خطي فرآيند دنيوي شدن، غير قابل اجتناب است
گوناگون فرهنگ وجود دارد و قادرند كه سازگاري يابند و با عناصر غيـر مـذهبي در يـك تركيـب جديـد      

  .اي از عوامل، يك برخورد ايدئولوژيكي را بوجود بياورند ء به دامنهتلفيق شوند تا آن اندازه كه با اتكا
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